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با تشکر از
یان، هومن حمدان، مینا هاشمی و مریم دونفری افشین معمار

مطالب خود را به صفحه ی اینستاگرام کافـی شات پیشنهاد بدهید.
نوشته ی شما نباید بیشتر از ۱۰۰ کلمه باشد.
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كافه يك پديده ى شهرى است و آن را در شهرها 
جســت و جو مى كنيم. كافه ها جايى هستند براى 
آمــدن افــرادی كــه بــه فضــا نيــاز دارنــد و كيفيــت 
چــزى اســت كــه در مرتبــه ی دوم قــرار می گــرد. 
اصالت و كاراكتر فضايى که به آن وارد می شــویم 
مهم تــر از هــر چــز اســت. کیفیــت پذیــرایی تابعــی 
اســت از کیفیــت محیــط کافــه. كافه هــا قبــل از 
انقــاب در واقــع پاتــوق افــراد مختلفــی بودند که 
تعاريف مشــخصى داشــتند، مبتنی بر ســليقه ها 
اجتماعــى،  روحــى،  عاقه هــاى  عائق شــان.  و 
طبقــاتى، اقتصــادى و يا هر چــز دیگرى که آدم ها 
پاتــوق خــود را بــر اســاس آن انتخــاب مى كننــد. 
کافــه ی روزنامه نــگار بــا کارمنــد اداره یکی نیســت. 

کافه تا کافه
سیداحمد محیط طباطبایی
  ahmad_m_tabatabai
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جرأت 
کج سلیقگی

هورناز وهابی
  _hoornaz_



بارهــا پیــش آمده که از عاقه به یک فیلم کمدی 
بی ارزش، یک داستان عوامانه، یک بازیگر دوزاری، 
یــک آهنگ شش و هشــت و یا یک بــاور مزخرف 
عاقه منــدی  ایــن  دقــت  بــا  و  بودیــم  شرمنــده 
را از دیگــران پنهــان کردیــم تــا از متهم شــدن بــه 

کج سلیقگی فرار کنیم. 
 ،mon péché mignon بــا  پیــش  ســال ها 
معــادل فرانســوی ایــن تمایــل آشــنا شــدم و بــا 
وجــود توضيحات و مثال هایی که شــنیدم، برایم 
بســیار گنــگ و مبهــم بــود؛ ولی از ایــن کــه دیگران 
هــم در ســطحی جهــانی بــا ایــن وســواس بیگانه 

77



نیســتند، کمی تســلی پیدا کردم. بعدتر به عبارت 
و  برخــوردم   my guilty pleasure انگلیــی 
هــر چند به زیبایی و گویایی معادل فرانســوی  اش 
نبــود، امــا دیدم انگار به فارسی، به این مســاله ی 
جالــب، عامدانه توجهــی نکردیم و از آن صحبتی 

به میان نمی آوریم.
»جــرأت  را  آن  و  کنــم  جســارت  می خواهــم 
کج ســلیقگی« بنامــم. رومــن رولان هم پیشــتر در 
جــایی گفتــه بــود: »جرأت کنیــد راســت و حقیقی 
باشــید. جرأت کنید زشــت باشــید! اگر موســیقی 
یــد، رک و راســت بگوییــد. خــود  بــد را دوســت دار
را همــان کــه هســتید نشــان بدهیــد. ایــن بــزک 
تهــوع آور دورویـــی و دوپهلــویی را از چهــره ی روح 

خود بزدایید و با آب فراوان بشویید!«

8
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کوبیســــــــــــــــم
یـم زاده حسیـن کـر
  hosseinkarimzadeh.art  



ـــ پابلو پیکاسو

ســبک کوبیســم حدود ســال ۱۹۰۷ در 
فرانســه شــکل گرفــت؛ در اصــل یــک 
واکنــش بود به نقاشی های ســنتی که 
ســعی می کردنــد طبیعــت را دقیــق و 
واقعــی نشــان دهند. هنرمنــدان این 
ســبک عقیــده داشــتند کــه واقعیــت 
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11 دیــده  چشــم  بــا  کــه  نیســت  چــزی 
می شــود؛ بایــد بتــوان عمــق، فــرم، و 
نــز  را  موضــوع  یــک  از  ذهنیت  مــان 

نشان داد.
ســبک کوبیســم یــکی از جریان هــای 
مهــم و تأثرگــذار در هــنر مــدرن قــرن 
ــــ هــم در نقــاشی و هــم در  بیســتم 
ســبک  ایــن  بــود.  ــــ  مجسمه ســازی 

ـــ آلبرت گلِز



12 یــک  از  نــه  را  اشــیاء  می کنــد  ســعی 
زاویه ی خــاص، بلکه به طور هم زمان 
از چنــد زاویــه ی  دیــد مختلــف نشــان 

دهــد و به جــای تقلیــد واقع گرایانــه از 
طبیعــت، فرم هــا به اشــکال هندسی 
کــره  اســتوانه،  مکعــب،  مثــل  ســاده 

ـــ ژان متزینگر
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یــه می شــوند. حــذف پرســپکتیو  و مخــروط تجز
ســنتی و تمرکــز بر ســاختار و تحلیل فــرم، از دیگر 

ویژگی های کوبیسم است.
ســبک کوبیســم بــه دو دوره تقســیم می شــود. 
ســال های  ــــ  تحلیلــی  کوبیســم  اول،  دوره ی 
تحلیــل  روی  تمرکــز  بیشــتر  کــه  ــــ   ۱۹۱2 تــا   ۱۹۰۷
دقیق فرم هاســت و شــامل آثــار پیچیده، تره و 
ساختارشــکن می شــود. دوره ی دوم، کوبیســم 
ترکیــی ــــ از ۱۹۱2 بــه بعــد ــــ کــه از کاژ، رنگ هــای 

ـــ خوان گریس



14 عنــاصر  ترکیــب  و  روشــن تر، 
تکه هــای  واقعــی مثــل 
روزنــــامــــــه یــــا پــــارچــــه 

استفاده می شود.
ژرژ  پیکاســو،  پابلــو  از 
بــراک و خــوان گریس 
بــه عــنــــوان نــقــاشــــان 

برجستــــه ی این ســبک 
می توان نام برد.

کــوبــیـــسم فــقــــط بــــه 
نقــاشی محدود نبود، 
بلکــه مجسمه ســازها 

بــرای خلــق فرم هــای  ایده هایــش  از  هــم 
جدیــد بهــره بردنــد. اســتفاده از حجم های 
زاویــه دار، ترکیب چند زاویه دید و اســتفاده 
از فضــای منفــی در یــک مجســمه، حــذف 
کید بر فرم هندسی  جزئیات واقع گرایانه و تأ
و تجزیه ســاختار بدن یا اشــیاء از ویژگی های 

سبک مجسمه سازی کوبیسم بود.
سبــــک کــــوبیسم در مجسمه ســازی شــــاید 
به اندازه ی نقاشی شناخته شــده نباشــد، ولی 
تأثر عمیقی داشــته است. مجسمه سازهای 

14 عنــاصر  ترکیــب  و  روشــن تر، 
تکه هــای  واقعــی مثــل 
روزنــــامــــــه یــــا پــــارچــــه 

استفاده می شود.
ژرژ  پیکاســو،  پابلــو  از 
بــراک و خــوان گریس 
بــه عــنــــوان نــقــاشــــان 

برجستــــه ی این ســبک 
می توان نام برد.

کــوبــیـــسم فــقــــط بــــه 
نقــاشی محدود نبود، 
بلکــه مجسمه ســازها 

ـــ ژاک لیپ شیتز



15 کوبیست ســعی کردند همان ایده های تجزیه ی 
ــگی را در حجــم پیــاده 

ِ
فــرم، هندســه و چندزاوی

کنند.
عبــارت  کوبیســم  ســبک  مهــم  مجسمه ســازان 
بودند از پابلو پیکاسو، ژاک لیپ شیتز و الکساندر 

نکو.
ِ
آرکـی پ

نکو
ِ
ـــ الکساندر آرکـی پ
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سبیل
حریر غریب پور

  harirgharibpourofficial  
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17  رسته سیاسی اش لم داده! 
ِ
 کُتِ شوهر

ِ
بویان پَر

 عتیقه 
ِ
 قلم ســز

ِ
تــوکا جون ته مانده ی فنجان

را داخل نعلبکی می چکاند! شــوهر بویان پیپ 
به لب، داخل جیب هایش را می گردد!

تــوکا جــون فنجــان را می چرخانــد: یــه شــعله 
آتیش می بینم!

بویان تُرش می کند: توکا جون... یه چز بهتر ببین!
توکا جون اخم می کند: چشم بوسلطنه!

شوهر بویان کبریت می کشد!
تــوکا جــون فنجان را می چرخانــد: یه پاکت، یه 

نامه، یه خبر!
شــوهر بویــان دهانش باز مانده: بلــه... بله... 

خب؟
تــوکا جــون عینکــش را جا به جا می کنــد: یه مز 

بزرگ...
بو می کشم: لیمو... چزی رو گازه؟... .

لیمو جیغ می کشد: آتیش... سبیلتون! 
کبریت به سبیل شوهر رسته ی سیاسی گرفته 
و شــعله می کشــد! پارچ آب یخ را روی رسته ی 

سیاسی خالی می کنم!
نصف سبیل سوخته، بویان بادش خوابیده،

مامــان رهی آهســته می پرســد: نتیجــه ی نامه 
چی شد؟



نادر داودی
  naderdavoodi  
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خوش روی 
عکاس  



این کــه ابـوالقـــاسم خوشـــرو اخـیـــراً 
کـــدام مسابـقـــه ی جـهـــانی چـــه  در 
یافت کرده اینقدر مهم  جایــزه ای در
نیســت که حالا پس از سالیانی دراز 
از دوره ای که او معاون هنری ارشاد 
بــوده، می بینیم که زنــدگی خود را با 
عشــق به عکاسی و چالش های آن 
پرمعنی تر کرده است و گویـی که یک 
مدیر اجرایـــی ارشــد در ایران اکنون 
بــه دنبال آن اســت تا ارثیــه ای که از 

19



20 خــود به جــا می گذارد، هنر باشــد و 
تجربه ی او از درک هنری. 

خــوشرو بیــش از چهــار دهه اســت 
کــه عــکاسی می کند؛ و عــکاسی را در 
دوران انقاب در كنار کاوه گلســتان 
و عبــاس عطــار آغــاز کــرده، بــا ایــن 
تفاوت که هنوز عکس های مستند 
و خیابــانی او را ندیده ایــم. خــوشرو 
دوره های طراحی و نقاشی را نز در 
نزد اســتادانی چــون فرامــرز پیارام، 
غامحسین نامی، هانیبال الخاص 
یـــان گـذرانـــده. از  و مـرتـضـــی کـاتـوز
کــودکی نقــاشی را در کانــون پــرورش 
یــر  فکــر ی کــودکان و نوجوانــان و ز
نظــر اســتاد یگانــه بهمــن آغــاز کرده 
کنــون در خدمــت  و تمــام این هــا ا
عــکاسی اش قــرار گرفتــه. حــالا بایــد 
منتظر باشــیم تا در سال های آینده 
از عکس هــای  نادیــده  از گنجــی  او 
روزگار انقــاب و جنــگ رونمــایی کند 
و ما را به جلوه هایی از تاریخ معاصر 
کشور آشنا سازد که نه از چشم یک 



روزنامه نگار یــا خبرنگار که از دیدگان 
یــک دانشــجوی انقــابی وقت ثبت 
شده است. دانشجویی که بر وقایع 
و اشــخاص اطراف خود آشــنایی و 

اشراف داشته است.

21

  khoshro282  
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بـرگـی در بـــادبـرگـی در بـــاد
بزرگمهر حسین پور

bozorgmehrhossinpour  
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نشســته بودیــم کافــه دوبار. بــا نــادر و علرضا و 
دوقلوها. دو تایی اومدن پشت سر نادر و علرضا 
نشســن. چشماشــون حوصلــه نداشــت. انگار 
حوصلــه ی خودشــونم نداشــن. بــا خودشــون 

حــرف  کــی  و 
نمی زدن. منتظر 
نـــبــــودن.  هــــم 
سیــــگار پشــــــت 
سکــوت  سیگار. 
و  حــرف  مـــــا  و 
حرف و حرف...! 
حتــا بــه حرفــای 
گــوش  هـــم  مــا 
نمی کردن. سـرد 

بودن و سوز داشن. ننه پایز و ننه سرما. دست 
دختری که ســیگار می کشــید اســتخونی و خشک 
بود. از پشــت شــونه ی علرضا که برون زده بود 
حــی از درخــت کوچیک خشــک شــده ای رو به 
من می داد که سیگاری رو به زور لای شاخه های 
خشــکش گــر داده بودن. بعدِ یک ســاعت بلند 
شدن و رفن. عین برگ خشکی که باد با خودش 

می آره و دوباره با خودش می بره دور شدن.
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24 بـــوداپست کافه 
نگدو

ِ
چ

Budapest
Chengdu Cafe

  farnazgosili
فرناز گسیلی
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بــه  چــین  چنگــدوی  در  بوداپســت  کافــه 
 
ِ
هتــل فیلــم  از  الهــام  بــا  بــری  لحــاظ 

افســانه ای بوداپســت از فیلمســاز مشهور 
وس اندرسون، طراحی شده است. 



2626 خلق فضایی با استاندارهای زیبایی شناسی 
بــا  دعوت کننــده  فضایـــی  وس اندرســون، 
مزبــانی  بــرای  و  غافلگرکننــده  کاراکــتری 

بین الـمللی طراحی شده است. 



27

نمــای ایــن بنــا بــه واســطه ی قــاب کــردن ورودی، 
حــس دعوت کننــدگی دارد. کافه بوداپســت حس 
زنانگی، ســبکی و شــادی را  به کاربران القا می کند. 
اســتخر تــوپ صورتی رنگ، عائم راهنمــا از جنس 
لامپ هــای نئــون و صندلی هــا همــگی عامــل بــه 
وجود آوردن نوعی حس شیطنت و بازیگوشی در 

این فضا هستند.



لایه ها، پله ها و سایر الـــمان های طرح، مشتریان 
را تشــویق به کشــف این فضا می کند. دید به تراز 
همکــف ایــن کافــه از ترازهــای بــالایی تأمین شــده 
اســت. طاق هــای متقــارن، نشــیمن های تــوکار و 
قفســه ها را قــاب کرده انــد. پله هــا راه ارتباطی به 
تــراز بالاتر هســتند که انتهــای آن ها در حقیقت به 
طبقه ی  دیگری ختم نمی شود، بلکه این پلکان با 
قفســه ها و شــومینه ها و کانتر مز بار که از جنس 

مرمر طراحی شده است، تلفیق می شوند. 

28



فضای صورتی رنگ سرویس های بهداشتی 
این کافه نز در تضاد با رنگ سز نوستالژیکِ 
اســتفاده شــده در کافــه بــوده و بــه نوعــی 

ورود به این فضا، غافلگرکننده است. 
مشابه اثر وس اندرسون، طراحی این فضا 
نز تخیلی بوده و احساسات را بر می انگزد. 
این کافه، تفســر مدرن و مینیمالیســت از 

اثر وس اندرسون است.

29
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  hassanland  

حسن کریم زاده 

 مــن
و گرافیک 



3131 گرافیــک، به ویــژه شــاخه ی پوســتر آن، به عنــوان 
یــک ابــزار بــری قدرتمنــد می توانــد نقــش قابل 
گاهــی در جامعه ایفا کند. این  توجهــی در ایجــاد آ
تأثر به واسطه ی ویژگی انتقال سریع و مؤثر پیام از 
طریق ترجمه ی خاصه شده ی بری و آیکونیک 
شــبکه های  در  آســان  تکثــر  قابلیــت  مفهــوم، 
اجتماعــی، و همچنــین تــوان تأثــر احســاسی بــا 

بهره گری از فرم ها و رنگ ها ایجاد می شود.



3232

اصولًا هنر گرافیک با ســفارش، معنا پیدا می کند 
و به طــور عمــده در بیشــتر کشــورها در خدمــت 
کسب وکارها و محصولات تجاری و فرهنگی ست 
و نباید توقع بیشتری از او داشت؛ اما بالقوه این 
قابلیــت را نــز دارد کــه بــا اســتفاده ی خاقانــه از 
نمادهای کهن بومی و سنتی، جلوه ای معاصر به 
عناصر فرهنگی یک کشور ببخشد و هویت ملی 
آن را به شکلی جذاب و قابل فهم برای نسل های 

جدید و حتی مخاطبان جهانی بازنمایی کند.
بــه هــدف طراحــی و  انتخــاب رنگ هــا بســتگی 
ســفارش دارد، امــا به طــور کلــی بــرای مــن تأثــر 
روانشــناختی رنگ هــا به دلیل اثرگذاری مســتقیم 
آن ها بر احساسات و درک مخاطب اولویت دارد. 



33

 روز 
ِ

امــا بعضــاً نیم نگاهی هــم به روندهای رنگـــی
دارم؛ چرا که ترکیب هوشمندانه ی این دو عامل، 
بهتریــن نتیجــه را در طراحــی بــه همــراه خواهــد 
داشــت. در دوران فعالیتــم کــه »اجبــار«ی هــم 
نبــوده، به شــخصه انتخاب من بــرای بخش های 
حیــاتی و مهــم آثارم )عمدتاً گرافیک( رنگِ ســفید 



3434

بوده. تناقض وجودی ســفید را دوســت دارم؛ از 
یک طرف به واســطه ی خنثی بــودن اش می تواند 
مزبان معتمدی برای هر الِـــمان و رنگی باشــد تا 
ابــراز وجــود کننــد، از طــرفی به دلیــل بی کرانــگی اش 
بــر روی هــر بســتر رنــگی یی که قــرار می گــرد تبدیل 
بــه پرقدرت تریــن عنــر تصویر می شــود و رقیب 

می طلبد! 
آثــار گرافیــک توانــائی تأثــر بــر درک، احساســات و 
تصمیم گری افراد را دارند و در سوق دادن اجتماع 
گاهانه تــر  آ و  رفتارهــای مســئولانه تر  بــه ســمت 
کمک دســت موثری هستند. در مقوله ی ترغیب، 
گاهی بخشی و فرهنگ ســازی، همیشه پای یک  آ
طراح گرافیــک  در میان بــوده. آن ها با بهره گری از 
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روش هــای مختلف نظــر اینفوگرافی هــا، تبلیغات 
مطبوعاتی و شهری، کمپین های بری و همچنین 
اســتفاده از تصاویر احســاسی و نز داستان سرایی 
بری، و یا حتی با یک تایپوگرافی ساده می توانند 
نگرش هــا را تغیــر داده، احساســات مخاطــب را 
برانگیخته و او را به انجام یا ترک یک رفتار خاص 

ترغیب کنند.



آغاز یک پایان
علرضا انوشفر

  alirezaanooshfar
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در مســابقات جایزه بــزرگ ژاپــن که ششــم آوریل 
2۰2۵ در پیســت ســوزوکا برگزار شــد، تیم ردبول 
بــا طرحــی خــاص و اســتفاده از رنــگ ســفید بــر 

خودروهای خود، رونمایی کرد.
 این رنگ آمزی، خودروی کاســیک 

ِ
 الهام بخــش

هونــدا RA272 بــود؛ مــدلی کــه در ســال ۱۹۶۵، 
نخســتین پــروزی هونــدا در رقابت هــای فرمول 

یک را به ثبت رساند.



38 ردبــول،  نمادیــن  حرکــت  ایــن 
به منظور گرامی داشت همکاری  
بــا  موفقیت آمــز  و  طــولانی 
یــن  آخر مناســبت  بــه  هونــدا، 
حضور مشــترک آن ها در خاک 
ژاپــن انجام شــد؛ شراکتی که در 
انتهــای فصــل 2۰2۵ بــه پایــان 
فصــل  از  ردبــول  و  می رســد 
از  را  خــود  پیشرانه هــای  آینــده 
شرکت فورد تأمین خواهد کرد.
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یوکـــی  حضــور  نخســتین  ایــن 
تســونودا در ترکیــب اصلی تیم 
ردبول در کشور زادگاهش بود.
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کینــگ کان
حسین کریم زاده 

 hosseinkarimzadeh.art



الیور کان،  متولد ۱۵ ژوئن ۱۹۶۹ )2۵ خرداد 
۱۳۴۸( یــکی از اســطوره های تاریخ فوتبال 
آلـمان و جهان است. کان فوتبال حرفه ای 
زادگاهــش  باشــگاه  بــا  ســال ۱۹۸۷  در   را 
ــ کارلسروهه ــ آغاز کرد و به سرعت به عنوان 
دروازه بــان اول مطــرح شــد. کان در ســال 

41



42 ۱۹۹۴ به باشــگاه بایرن مونیخ پیوســت. در 
ایــن باشــگاه او تبدیــل بــه یــک نمــاد شــد 
و ســال ها دروازه بــان شــماره ی یــک بــود 
و بــا ایــن تیــم ۸ قهرمــانی بوندس لیــگا، ۶ 
قهرمــانی جــام حــذفی، یــک قهرمــانی لیــگ 
در  یــک قهرمــانی   ،)2۰۰۱( اروپــا  قهرمانــان 
جــام بین قــاره ای )2۰۰۱( و یــک قهرمانی در 

سوپرکاپ آلـمان و اروپا کسب کرد.



الیور کان، تعداد ۸۶ 
بــازی ملی برای تیم 
ملــی آلـــمان انجــام 
داد و در جام جهانی 
بـــــه عــــنــــــوان   ،2۰۰2
نـــی  مـــا یــب قــهـــر نـا
دست یافت و توپ 
طای جام را کسب 

کرد.
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44 کــــــان بــــه خـــاطـــــر روحــیـــــه ی 
رقابتـــی، جـدیـــت بـــی نهایت، 
واکنش هــای  و  تیــم  رهــبری 
خره کننــده اش معــروف بود. 
او یــک رهــبر واقعــی در زمین 
از  را  تـیـــمش  بـارهـــا  و  بـــود 
شکســت نجــات داد. صدای 
یـادهـــایش در محوطــه ی  فـر
تـمـــرکزش  انگیـــزه و  جریمــه، 
مثال زدنی بود. او ســال 2۰۰۸، 
در ســن ۳۹ سالگی از فوتبال 

خداحافظی کرد. 



4545 تُـپُـلـی
تُپُلی Boule de Suif روایتِ اولویتِ غریزه ی بقا 
 آن از تمام اخاقیاتِ ساخته ی بشر 

ِ
و پیشی گرفن

در مواقعــی اســت کــه منافــع و امنیتِ آدمــزاد به 
خطر می افتند.

گــی دو مــوپــاســان
#guydemaupassant



46 پــروس  جنگ هــای  از  یــکی  خــال  در  داســتان 
اتفــاق  نوزدهــم  قــرن  در  فرانســه  و  )آلـــمان( 
می افتــد. ده تــن از اهــالی یکی از شــهرهای مرزی 
فرانســه بــرای فــرار از نروهــای اشــغالگر پــروس 

تصمیم می گرند سوار یک کالسکه شوند.
داخــل کالســکه یــک فاحشــه کــه نــام اصلــی او 
کُنتِــس،  یــک  اســت،   Elisabeth Rousset
یــک  متوســط،  طبقــه ی  از  مغــازه دار  زوج  یــک 
 
ِ
کارخانــه دار ثروتمنــد و همــسرش، یک روشــنفکر

 راهبــه و چنــد بــورژوای 
ِ
جمهوری خــواه،  دو زن

دیگــر هســتند کــه ســبب می شــوند کالســکه یک 
جهان کوچک از جامعه فرانسه را تشکیل بدهد. 
الزابــت کــه برخــاف بــاقی مهمان هــا شــخصیتی 
بــه نظــرات ســیاسی  نــه  رُک و غرنمایــشی دارد 
بــاقی حــاضران در کالســکه گــوش می دهــد و نــه 
محافظــه  کار و محاســبه گر اســت. برخــاف بقیــه 
که پس از پیمودن چند ســاعت از راه گرســنگی را 
سرکوب می کنند و آذوقه هایشان را رو نمی کنند، 
تُپُلــی )الزابــت( ســبد غذایش را بــاز می کند و به 

بقیه هم تعارف می کند. 
 
ِ
 شغل

ِ
مهمان ها که در بدو ورود و به دلیل دانسن

 تُپلی با اکراه و انزجار به او نگاه و از همسفر بودن



بــا او احســاس حقــارت می کردنــد، دســت رد به 
غذاهای خوشمزه تُپُلی نمی زنند. 

در ایــن میــان کالســکه بــه دلیــل هــوای بــد و مه 
آلـــمانی ها  اشــغال  تحــت  نواحــی  وارد  گرفتــگی 
می شود و اعضای کالسکه که برای شب مانی به 
یک مسافرخانه مراجعه می کنند، متوجه حضور 

نظامیان پروس در آنجا می شوند. 
در  را  کالســکه  اعضــای  تمــام  آلـــمانی  افــسر 
مســافرخانه بازداشــت می کند و پس از دو روز که 
فرانسوی ها جویای دلیل می شوند، افسر آلـمانی 
به آن ها می گوید شرط آزادی شــان این اســت که 

تُپُلی بپذیرد که یک شب پیش او بخوابد. 
فرانســوی ها که ابتدا از شــنیدن این درخواســت 
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48 بی شرمانــه خشــمگین شــده بودنــد، رفته رفتــه از 
غــرور و مقــاوت الزابــت برای نخوابیــدن با افسر 

آلـمانی به ستوه می آیند. 
روشــنفکر، ثروتمند، راهبه و تاجر همه دســت به 



49 یکی می کنند تا تُپُلی را راضی به قحبگی کنند. 
بــــــه طــــــــرز  ایــــــن داســــتــــــان  مــــوپــــاســــــان در 
 اخاق به شرایط 

ِ
شــگفت انگزی وابســته بــودن

چنــد  تــا  کــه  کســانی  تمــام  نشــان می دهــد.  را 
ســاعت پیش ظاهراً فاحشــگی را زشت و قبیح 
از  بودنــد  بلــد  کــه  هــر روشی  بــه  می دانســتند، 
توجیهــات مذهــی تــا شــیوه های رایــزنیِ تجاری 
اســتفاده می کنند تا دختر بی نوا را راضی کنند با 

افسر آلـــمانی بخوابَد. 
 داســتان یک تــراژدی محض 

ِ
صحنه های پایانـــی

اســت. تُپُلی برخاف غرور و خواســت قلی برای 
خر جمعی با افسر آلـــمانی خوابیده، کالســکه در 
حــال حرکــت اســت و افــرادی کــه در روز روشــن 
برای تُپُلی دیوثی کرده اند، حالا آذوقه هایشــان را 

در آورده اند و می خورند.
تُپُلی گرسنه و غمگین در گوشه کالسکه نشسته 
بــر سر  کــه دوبــاره  نــگاه می کنــد  بــه جماعــتی  و 
حــرف  پاکدامــنی  و  خــدا  آزادی،  غــرور،  میهــن، 
می زننــد. هیچکس به الزابت نگاه نمی کند، ولی 
یــخ ادبیــات جهــان  گـــی دو موپاســان او را در تار
جاودانــه می کنــد. دختری مهربــان و پاک که بین 

فاحشه های واقعی نشسته است. 



فرزاد فربد
  farzad.farbod
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بـــــــلـــــــوغ



ژانر:درامجنایی-روانشناختی
پدیدآورندگان:جکثورنواستیونگراهام

کارگردان:فیلیپبارانتینی
یگران:استیونگراهام،اشلیوالترز،فِیِمارسِیِ، باز

نکوپرو...
ِ
مارکاستنلی،اوو

مینیسریالچهارقسمتی
سالپخش:2025
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در شــهر کوچــکی در انگلســتان پسربچــه ی 
سزده ساله ای به اتهام قتل همکاسی اش 
دســتگر می شود. سریال به جای این که بر 
خودِ قتل و پیدا کردن قاتل متمرکز باشــد، 
به طرزی هوشمندانه به حواشی این اتفاق 
قاتــل  خانواده هــای  وضعیــت  جملــه  از 
اجتماعــی،  نقــش شــبکه های  مقتــول،  و 
مســائل بین بچه های مدرســه و وضعیت 
مــدرن  دنیــای  نوجــوان  دغدغه هــای  و 
می پــردازد. چهار قســمت سریال به شــکل 
پان سکانس و بدون کات فیلمبرداری شده 
و بازی هــا همــه درخشــانند. به خصــوص 
ن کوپــر در نقــش نوجوان متهم و 

ِ
بــازی اوو

پدرش اســتیون گراهام که یکی از دو خالق 
سریال هم هست.
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53 بعضی آن را کامل ترین سریال چند دهه ی 
یتانیــا می داننــد و البتــه تماشــای  اخــر بر
آن بــرای والدیــن ممکــن اســت تجربــه ای 
دردنــاک باشــد. بلــوغ نــه تنهــا برگرفتــه از 
یتانیاســت بلکه از زمان  جامعــه ی مدرن بر
پخــش آثــار اجتماعــی، آموزشی و ســیاسی 
آن بــر ایــن جامعــه بســیار بوده و عــاوه بر 
تماشــاگران عــام نظر منتقــدان حرفه ای را 

هم خیلی جلب کرده. 



54 آواها و 
نواهای 
افریقایـی
کاوه صادقـی آزاد

  kavehsadeghiazad
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آوازماسایها
تانزانیــای شــمالی  و  کنیــا  ماســای های 
اصــولًا نیــازی بــه همراهــی ســاز ندارند 
و موســیقی آوازی در میــان ایــن قــوم 
بسیار پُررنگ بوده و به صورت »سؤال 
و جــواب« اجرا می شــود. جمله ی اول 
»جــواب«  بخــش  و  سرگــروه  توســط 

توسط گروه خوانده می شود.
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یه،اودو)کوزه( نیجر
کشــاورزی کار عمــده ی مردمــان قبیلــه ی ایبــو و 
یــن محصول شــان ســیب زمینی شــرین  مهم تر
)یام( است. هرساله ایبوها به مناسبت برداشت 
محصول با اجرای رژه، رقص و موسیقی جشن 
می گرنــد. آن هــا در ایــن فســتیوال از ســازهای 
یادی مثل اودو استفاده می کنند. این   ز

ِ
کوبه ای

ســاز توســط زنان ساخته می شود و با انگشتان 
و کف دست نواخته می شود.



57 سال گــریز 
و انتظار 

میاد اخگر
  milad.akhgar

سال 2۰2۵ برعکس دیگر سال های میادی، برایم 
 oasis معنای متفاوتی دارد، ســال بازگشت گروه
گروه موســیقی محبوب من، که بالاخره از حالت 

شایعه خارج شد و به حقیقت پیوست.



58  Noel و Liam Gallagher امسال بعد از ۱۶ سال
Gallagher اختاف ها را حداقل در زمینه ی کاری 
کنار گذاشتند و راضی شدند برای یک تور بزرگ در 
سال 2۰2۵ با هم همکاری کنند. توری که از بریتانیا 
و اروپا آغاز می شود و به آمریکای شمالی می رود و 
گفته می شود که شاید به استرالیا و ژاپن هم برود. 
بایــد دید که آشــتی ایــن دو برادر فقط کاری اســت 
یــا آن ها روابط خانــوادگی را از سرگرفته اند. با اینکه 
هنوز مصاحبه ی رسمی از آن ها منتشر نشده، اما 
به محض انتشار خبر در تابستان 2۰2۴ عکس هایی 



5959 حاصل از یک فتوشوت مشترک از آن ها در 
سایت ها و صفحه های رسمی گروه منتشر 
و به سرعت پخش شد. غر از آن فتوشوت، 
یــک سری شــایعه و عکــس پاپاراتــزی هــم 
درآمــد که آن ها در اســتودیو مشــغول کار یا 
تمرین هستند و یا فرزندانشان باهم دیده 

شده اند.
از شب اجرای کنسرت پاریس در سال 2۰۰۹ 
تا همین امسال گروه oasis از هم پاشیده 
بــود و از حــدود دوســال بعــد شــایعه های 
بازگشت منتشر و رد می شد، اما سال 2۰۰۹ 
برابــر بــا ســال ۱۳۸۸ خورشــیدی، ســالی بود 
 oasis کــه مــن و دوســتانی که بــا هم گــروه
را دوســت داشــتیم و ابتدا نوار و کاســت ها 
و بعدهــا فایل هایــش را رد بــدل می کردیم، 
بعــداز ۸۸  دیدیــم.  را  کمــتر همدیگــر  دیگــر 
کم کــم آن اکیپ منزوی تر شــد، بعضی ها به 
فکــر ازدواج افتادنــد، بعضی با کار مشــغول 
شــدند، بعضی به خارج از کشــور یا برون از 
تهران مهاجرت کردند، بعضی هم ماندند و 
گوشــه گر شدند. امســال در سال بازگشت 
گروه موسیقی به یکدیگر، گروه دوستان ما 

پراکنده شده اند.
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سید ابراهیم نبوی
  seyedebrahimnabavi  

ت
ــــا
ش
ل
نگ
سی

مَهدی کریم زاده
  makazastudio

صادق هدایت: 
»مرگ، مادر مهربانی ســت که فرزند خویش را پس از 
یک روز طوفانی در آغوش کشــیده، نوازش می کند و 

می خواباند«.



61


